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دنیا با ما تمام نمي شود
به صراحــت مي تــوان گفت هیــچ نقطه اي در 
تهــران نیســت کــه داراي ارزش فرهنگــي و 

تاریخي و طبیعي نباشد.
هر نقطه از شــهر ما داراي ارزش هاي ویژه 
خود است که درك و شناخت آن براي آینده اي 
کــه بــراي آن متصور باشــیم، بــه کار آمده و 
عصاي دســت ما اســت. وقتي بر روی شــهر 
مطالعه و بررســي می کنیم، متوجه مي شــویم 
که قسمت هاي مختلف از سوی مردم استفاده 
و بهره برداري شــده که امروزه به کناري نهاده 
شــده اســت. وقتي گروهي از مردم در کنار هم 
قــرار مي گیرند، یك اجتماع شــهري تشــکیل 
مي دهنــد و این اجتماع در درازمدت در بســتر 
کالبد خود جامعه شــهري را به وجود مي آورد 

که درواقع سرمایه اصلي شهر است. 
امروزه شــاهد هســتیم کــه در بســیاري از 
محله ها و نواحي شهر این جوامع از بین رفته و 
ما سیر قهقرایي طي کرده ایم و فاقد سرمایه اي 
هستیم که در گذشته دارا بودیم. با در نظر گرفتن 
این مطلب هر میدان، کوچه و محله از شــهر را 
باید بررسي کرد. میدان مهم ترین عرصه حیات 
مدني شــهر است. میدان نقطه اي از شهر است 
کــه مردم از طریق این فضا به تعامل با یکدیگر 
مي پردازند؛ به عبارتي در تقابل و تعامل و رفتار 

مشترك با یکدیگر قرار مي گیرند.
 میادیــن در شــهرهایي که فاقــد نظام هاي 
مدني پیشرفته است، جایگاهي ندارند و به تبع 
آن جاي خــود را به فلکه و محــل عبور و مرور 
ماشــین مي دهند. میدان نقطه اي اســت فاقد 
فضاي سبز و آب و... و در واقع عرصه اي است 
کــه انســان ها در آن با یکدیگر مواجه شــده و 
بــه ارتباط بــا یکدیگر مي پردازنــد؛ مثل میدان 
سنت پیتر در رم یا هر میدان دیگري مثل میدان 
نقــش جهان اصفهان تا قبــل از تحولات دهه 
۴۰ و میادیــن تهران مثل میدان توپخانه، میدان 
مشــق، بهارســتان، ارگ و... میادیني بودند که 
مردم با دولــت و یکدیگر و بــا گروه هاي دیگر 
ارتباط برقرار کرده و شــاهد اســتمرار سنت ها، 
ر ویدادهــا یا مناســك و مــواردي بودند که به 
شــکلي خودشــان را معرفــي کــرده و در این 
پهنه شهري با این شناســنامه در کنار سفره اي 
که همــگان در کنــارش حاضر شــده اند، قرار 
مي گرفتند. پس هر میدانــي داراي ویژگي هاي 
خاصي بود که در برنامه ریزي آینده باید ســعي 

در احیاي این ویژگي ها کنیم. 
به طور مثال میدان بهارســتان میداني بوده 
که در یك ســویش خانه ملت بوده و در اطراف 
آن فضاهایي واقع شــده اند که با حوزه فرهنگ 
و معــارف در ارتباط بودند و به آموزش و آینده 
مردم در این باره مي پرداختند. بهارســتان امروزه 
مکاني اســت که بخشي از آن سنگفرش شده و 

محل عبور و مرور است. 
در حالي کــه مي تــوان نــه با ایجــاد کافه و 
گالري و دیگــر موارد در فضــاي تاریخي مهم 
مثل مســعودیه کــه دهه هاي متوالــي وزارت 
معارف کشــور بوده، آغازگر رویدادهاي مهمي 
با ایجاد آغاز مــوزه و فعالیت هاي دیگر در این 
محوطه، شــاهد این نباشــیم که فقــط به یك 
مکان گردشگري تبدیل شــود و باید در راستای 
حــوزه فرهنگ از آن اســتفاده شــود. همین را 
مي تــوان درباره باغ نگارســتان گفت؛ جایي که 
دارالمعلمین قدیم بوده یا مرکز دانشگاه تهران، 
دانشــکده علــوم اجتماعي و چنیــن جایي که 
سابقه درخشــان تاریخي آموزش دارد، مجددا 
بایــد به مرکــز دانشــگاه تهران، دفتــر مرکزي 
ریاســت، حــوزه معرفي و تعامل دانشــجویان 
بــا دیگــران در این نقطه با گذشــته این فضاي 
آموزشــي برای یك آینده روشــن قــرار بگیرد. 
واضح اســت که در بســیاري از کشورهاي دنیا 
دانشگاهي مثل سوربن یا آکسفورد با عمر بالاي 
هزار سال و قرن ها منحل نشده و تبدیل به موزه 
و مراکــز گردشــگري دیگر نمي شــود؛ بنابراین 
شــناخت این ارزش ها باعث مي شــود رویکرد 

خودمان را تشخیص دهیم. 
حضــور وزارت فرهنــگ و ارشــاد در مکان 
فعلي باعث مي شود پهنه بهارستان تا چهارراه 
مخبرالدوله به پهنه فرهنگ، نشــر، مؤسســات 
آموزشي، موسیقي و... تعلق بگیرد. این فضایي 
اســت که براي بخش هاي دیگر شهر مثل تئاتر 
شــهر یا تالار وحدت که به نمایش و موســیقي 
اختصــاص داده مي شــود یا دانشــگاه تهران 
تا چهارراه کالج که فضاي آموزشــي اســت و 
بسیاري نقاط دیگر که سرمایه هاي بالقوه دارند 
و مي تــوان آنها را به بالفعــل درآورد و دوباره 
تجدید حیات و رفتار مدني را در این نقاط شاهد 

باشیم.
 میداني که در آن عرصــه پیاده رو بر عرصه 
ســواره رو غالــب باشــد و نظایر مختلــف، این 
مصادیق دســتمایه سلســله مقالاتي شده که 
امروز نویسنده محترم یا مخاطب ما مي تواند از 
آنها اســتفاده کند و این مقالات، بافت تاریخي، 
نــوع رفتار و برخورد، چگونگــي بهره برداري از 
این سرمایه براي یك آینده مطمئن و پایدار براي 
شــهري را که داراي خاطره و همه ارزش هاي 
فرهنگي اش بــراي آینده بهتري بــراي زندگي 
همه آحاد در خودش باشد، در اختیار مخاطبان 

و علاقه مندان قرار دهد.
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تهران شهري تاریخمند و باهویت است که نگاه ساکنانش به این 
مســئله مکتوم و مغفول مانده است. گذشته از اینکه اکثریت بزرگي 
از ساکنان این شهر فقط یکي، دو نسل سابقه سکونت در آن را دارند، 

ولي چه بخواهیم و چه نخواهیم تهران آینه ایران است.
گذشــته از شواهد و قرائن هزاران ســاله سکونت و یکجانشیني و 
شهرنشــیني در پهنه تهران بزرگ، همچنین تهران کنوني در دل خود 
دو حصار طهماســبي و ناصري را نهفته دارد کــه واجد ارزش هاي 
انکارناپذیــر اســت کــه مي تواند موتور تحــول فرهنگــي و اقتصاد 
گردشــگري آن باشد. از عمر حصار طهماسبي ۴۰۰ سال و از پایتختي 
تهــران بیش از ۲۰۰ ســال مي گذرد . این یعني تحولات بســیار مهم 
فرهنگي بشر که بیشــترین چهره اش در این چند دهه شکل گرفته و 
پــس از انقلاب صنعتي رخ نموده اســت، در این محدوده جاي پاي 
خود را به شکل بومي شده و ایراني آن به جا گذاشته است. این یعني 
مجموعه اي ارزشمند از اسناد تحول فرهنگي هویتي که در کالبد این 

محدوده نهفته است.
ارزش هــاي محدوده حصــار اول و دوم تهران چنان گســترده و 
آشکار است و آن قدر درباره آن مقاله و مدرک و مطلب موجود است 
که در این نوشــته کوتاه احتیاجي به پرداختن به آن نمي بینم. کافي 
اســت فقط به محدوده خیابان لاله زار توجه کنیم. صدها بناي عالي 
از معمــاري ابتدایي مدرن، مدرن و معاصــر از بهترین معماران این 
دوره هــا در زندگي این خیابان، تا قبل از تعــدي و تغییر کاربري هاي 
چنــد دهه اخیر در لایــه اول و نماي اصلي این خیابــان وجود دارد 
که از جزئیات تزیینــات آن تا ترکیب بندي مصالح و نماها و فضاهاي 
پر و خالي، اگرچه دســتخوش تغییرات و تعدي بســیار شــده، ولي 

بازگوکننده فضاي شهري فاخر دوران رونق و سرزندگي آن است.
در لایه هاي دوم و ســوم آن نیز از خانه هــاي عالي که در تملک 
خانواده هــاي بزرگ دوران خود بوده تــا خانه ها و فضاهاي کاري آن 
دوران، همگــي مورد بي مهري و تعدي کاســب کاري دوره های اخیر 

واقع شــده اند. از این دست خیابان ها و فضاهاي شهري در دل مرکز 
تاریخي تهران بسیار است.

مســئله اصلي، روش هاي جلوگیري از نادیده انگاشــتن و تجاوز 
به این ارزش هاســت که از چند دهه پیش شــدت گرفتــه و به ویژه 
در دهه هــای ۷۰ و ۸۰ به اوج خود رســیده اســت. مســئله نه تنها 
جلوگیــري از تخریــب و تعــدي، بلکــه بازگرداني، زنــده، فعال و 
امروزین ســاختن کالبد و پیرو آن، راهیابي بــراي بازگرداندن زندگي 
درخور به قلب تهران اســت. یعني چــه؟ یعني نه تنها نجات دادن و 
احیاکردن کالبد شــهر تاریخي، بلکه ایجادکننده ســرزندگي، اشتغال 
و فعالیــت امروزیــن، زدودن فعالیت هــاي نامتجانس و نامناســب 
مثل انبارداري، کاســب کاري و بزهکاري و جلوگیري از شــب مرگي و 

ایجاد بســتر قانوني و مادي براي بازگشت زندگي شبانه روزي همراه 
با فعالیت هاي گردشــگري، صنایع دستي و البته فرهنگي به منطقه 
اســت. اقدامات عملي در این زمینه بعــد از فراهم کردن زمینه هاي 
قانوني و فرهنگي لازم، ایجاد زیرســاخت ها و بســترهاي این تحول 
است. یکي از مهم ترین آنها نظام حمل ونقل و جابه جایي است. لازم 
است تمام شریان هاي اصلي ترافیکي را به بیرون منطقه انتقال داد و 
از حرکت هاي عبوري سریع و به ویژه از ورود وسایل نقلیه خصوصي 
بــه این محدوده تا جایی کــه امکان دارد، جلوگیــري کرد و ترافیک 
محــدوده را در حد ممکن آرام و به حمل ونقل عمومي، مســیرهاي 
امــن پیاده و دوچرخه تغییر داد که لازمــه آن، بعد از حذف حداکثر 
ممکنه شــریان هاي عبوري از محدوده، کاستن حداکثري از پارکینگ 

وســایل نقلیه خصوصي، در محدوده است. در مرحله بعدي ایجاد 
میدان ها و قرارگاه هایي براي تبادل سفر و ورود امن و سهل مردم به 

محدوده باید در دستور کار قرار گیرد. 
براي ساکنان و شاغلان در محدوده و نیز موارد اورژانسی دسترسي 
هم باید تدابیر مناســب خود را اندیشــید. زدودن آلودگي ها از چهره 
شــهر تاریخي و از بستر آن قدم بعدي است. احیاي بناهاي ارزشمند 
محدوده و تزریق زندگي امروزین و کاربري هاي مناسب به آنها، ایجاد 
تعادل بین زندگي روز و شب، پاسخ گویي اقتصادي و اجتماعي هم از 

ضروریات احیاي این محدوده است. 
داشتن یک برنامه منســجم و تیم هاي کارآمد و سرمایه پشتیبان، 
به ویژه جلب مشارکت مردم با حمایت و دادن امنیت به سرمایه هاي 

آنان، بسیار کارساز خواهد بود.
جاري کــردن آب در جوي ها و قنوات، کف ســازي مناســب براي 
ســاماندهي به حرکت آرام وســایل نقلیه و اولویت دادن به پیاده ها 
و معلولان در کنار مســیرهاي مناســب براي دوچرخه، از ضروریات 

بعدي است.
ایجاد فضاي سبز هرچه بیشتر، حتي سرسبز و شاداب کردن نماها 
و بام هــا مي تواند به جذب هرچه بیشــتر زندگــي فرهیخته، به این 
بخش هویت بخش شــهر، کمک شایان کند. اســتفاده از تشکل هاي 
صنفي حرفه اي مرتبط و نیز تشــکل هاي مردم نهاد و اهالي بازمانده 

در محدوده بسیار کارساز و مهم است.
نورآرایي مناســب در جهت ایجاد امنیــت و بازنمایي ارزش هاي 
ایــن محــدوده لازم و مؤثر اســت. همچنین ایجاد زیرســاخت هاي 
هوشمندسازي و جذب هرچه بیشــتر این گونه فعالیت ها، به ارتقاي 
کیفي محدوده کمک شــایاني خواهد کرد. از این دســت اقدامات باز 
هم مي توان شــمرد. در هر صورت مجموعه اي منسجم و بابرنامه از 
این دست اقدامات، تهران را صاحب قلبي تپنده، هویت بخش، جذاب 
و درآمــدزا در درون خود خواهد کرد کــه نه تنها باعث بهره مندي و 

آسایش، بلکه موجب افتخار ساکنان این مادرشهر خواهد بود.
محدوده اي که مي تواند جایگاه و بســتر اتفاقات فرهنگي، آییني، 
مراســم ها، جشن ها و نیز قرارگاه شهر، شــهروندان و مدیران شهري 
براي هم افزایي، پاســخ گویي و مســئولیت پذیري متقابل در راستاي 

ایجاد شهري براي همه باشد!

ایران یکی از پنج کشــور تمدن ساز جهان کنونی به شمار می رود. وجود ۸۷۴ شهر تاریخی 
و بیش از ۱۵هزار روســتای تاریخی در گســتره پهناور کشور شاهد مطمئنی بر این مدعا است.  
اهمیت زیســتگاه های تاریخی در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی ســرزمین، نه تنها از منظر 
ارزش های کالبدی، بلکه از این نظر که مجتمع های زیســتی بــر عالی ترین جلوه های میراث 
ناملمــوس تمدنی شــهادت می دهند، اهمیت دارد.  باوجــود گفت وگوهای متنوع و متعدد 
درباره اهمیت و جایگاه شهرها و روستاهای تاریخی در مجامع و محافل علمی و تخصصی، 
موضــوع حفاظت از محدوده های تاریخی، به ویژه در شــهرها، همــواره با چالش ها و موانع 
متعددی مواجه بوده اســت.  این چالش ها، به ویژه در مراکز تاریخی شــهر ها، با مشــکلات 
پیجیده تری همراه بوده اســت. به نظر می رسد بســیاری از چالش های فوق ناشی از نداشتن 
درک و شــناخت درســت از جایــگاه و ارزش های واقعی و ملموس این بخش از شــهرهای 
تاریخی است.  در این مقال، تلاش خواهم کرد به گوشه ای از ارزش های مراکز تاریخی شهرها 
توجــه و اشــاره کنم؛ به ویژه به آن بخــش از ارزش های قابل لمس و مؤثــر در حیات مدنی 

شهرهای معاصر. 

۱- ارزش های کالبدی 
یکی از ارزش هایی کــه در مقدمه می تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، ارزش های 
کالبــدی شــامل فرم و خصوصیات فرم نظیر شــکل، تناســبات،  انــدازه و همچنین ترکیب و 
هم جواری فرم ها و احجام و ارزش های معمارانه و ارزش های مربوط به ســاختمان و نحوه 
ســاخت اعم از مصالح، تکنولوژی ســاخت و نظایر این ارزش ها است ؛ به این دلیل که نقش 
شهری در بازشناسی و آموزش روندهای مربوط به ارزش های معماری و فناوری های ساخت 

اهمیت دارد. 
۲- ارزش های زیباشناسی 

مجموعه ای از عناصر هنرمندانه چشــم نواز اعم از تزیینات وابسته به معماری، نقاشی و 
مجسمه ســازی در مراکز تاریخی شهرها بی شک ارزش هایی هستند که سادگی و رسایی شان 
در مرحلــه اول مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد. ارزش های مربوط به زیبایی شناســی فرم، 

رنــگ و تکنیک و... نقش مؤثــری در تقویت حس تعلق و خودبــاوری و به طور کلی هویت 
منطقه تاریخی شهرها ایفا می کنند. 

۳- ارزش های تاریخی 
مراکز تاریخی شهرها از آنجا که سفیران نطفه های شکل گیری شهرها و تمدن های شهری 
شهادت می دهند، در تکوین روندهای تاریخی تمدن های بشری، جایگاه ویژه ای دارند؛ به ویژه 
آنکه شــواهد قابــل لمس و دیدن تأثیر بیشــتری در فرایندهای علمی-شــناختی دارند و در 

مقایسه با اسناد و مدارک کاغذی و تصویری (عکس و فیلم) تأثیر به مراتب بیشتری دارند. 
۴- ارزش های آموزشی 

آمــوزش یکی از بهترین جلوه های مدنیت اســت و بنا بر تجربه، آموزش های مســتقیم و  
بی واسطه تأثیرگذارتر و مؤثرتر از آموزش و انتقال مفاهیم تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی 

است. حیات مدنی در شهرها از طریق مشاهده آثار و شواهد تاریخی و کالبدی و فیزیکی تأثیر 
بیشتری از نقطه نظر فرایندهای آموزش دارد. 

۵- ارزش های زیست محیطی 
مراکــز تاریخی شــهرها مصــداق بارز تفاهــم زیســت محیطی زندگی انســان در محیط 
شــهری هســتند. عمل متقابل انســان در ایجاد هماهنگی بین ارزش های زیســت محیطی 
با دست ســاخته های تمدنی در مراکز تاریخی شــهرها شواهدی ارزشــمند و مفید در اختیار 
گروه های مختلف اجتماعی قرار می دهد؛ نتایج حاصل از مواجهه با قواعد فوق بی شــک در 

ایجاد زمینه های مثبت زندگی مدنی جایگاه ارزنده ای دارد. 
۶- ارزش های مربوط به تنوع زیستی

مراکز تاریخی شهرها، شاهدی زنده بر همزیستی اقوام و پیروان ادیان و گروه های مختلف 
اجتماعی هســتند.  فراگیری شــیوه زندگی همراه با تسامح و تساهل در مراکز تاریخی شهرها 
می تواند زمینه ترویج فرهنگ آشتی را بین اقوام و گروه های متنوع و مختلف در دوران معاصر 

فراهم آورد. 
۷- ارزش های مربوط به حقوق انسانی 

مراکز تاریخی شهرها و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس موجود در این مناطق بخش 
مهمی از دارایی های شــهروندان به شــمار می روند.  تلاش برای حفاظت از این ســرمایه ها، 

برنامه ریزی و اقدام در این زمینه از حقوق اساسی شهروندان هر شهر به شمار می رود. 
 بــا نــگاه مختصری به عناویــن پیش گفته به مثابه بخشــی از ارزش هــای مراکز تاریخی 
شــهرها، دلیــل خوبی برای تمرکز و تلاش بــرای حفظ و احیای این محدوده های ارزشــمند 
شــهری خواهیم یافــت.  یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینــه، ارتقای فرهنگی گروه های 
مختلف تصمیم ســاز، تصمیم گیر و مجریان است؛ به ویژه شهروندان و در مرحله اول کودکان 
و نوجوانــان جایگاه ویــژه ای در پایداری اقدامــات حفاظتی دارند.  به نظر می رســد تمرکز 
بــر اقدامــات اجرائی و کالبدی و غفلــت از آموزش و ایجاد زمینــه گفت وگوی مثبت و مؤثر 
گروه های مختلف اجتماعی در این زمینه، یکی از دلایل اصلی ناکامی اقدامات متعدد و نسبتا 

گسترده از گذشته تا امروز است.   

پیاده محوري در مرکز  تاریخي- فرهنگي تهران

روش هاي جلوگیري از نادیده انگاشتن
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